
 

  
  

 يل عقليدلا ييگرابر هم يدرآمد
 *يقرآن اتياثبات خدا با آ

  **يسلطان يمصطف

  

  چكيده
انسان بـوده   نيقر يبشر اتيو ادله اثبات او از بدو ح يبحث خداشناس

 بحـث  ني ـبـه ا  يو شهود يعقل، يمختلف تجرب يهاانسانها از راهو است 
اسـت. پـژوهش   به سه روش فوق ارج نهاده  زين ديقرآن مج .ندا هپرداخت مي
 يكتاب اله ـ نيكه در ارا  »يقرآن نهاد« رو در مقام آن است تا ادله شيپ

علت ، وجوب و امكان، حدوث، حركت، مثل برهان نظم، شده اشارهبه آنها 
 ني. اديارائه نما، ريو تفس نييبدون تب، و معلول و فطرت را با اشاره مختصر

 ياتي ـبه آ، مذكور يفو فلس يكلام يهابه برهان يقلم ضمن اشاره مختصر
 ني ـبـه ا  تي. و در نهاكند مياشاره ، در نهاد آنها دارند شهير نيبراه نيكه ا
 يشناس ـ أكه متكلمان و حكمـا در مبـد   يا شود كه ادله مي رهنمون جهينت

  دارد. يدر كلام اله انيو بن شهير، ارائه داده اند
  

  ، آيات قرآن.برهان فطرت، حدوث برهان، برهان حركت، برهان نظم، يخداشناس: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 26/12/89: ييدتاريخ تأ    10/12/89: تاريخ دريافت* 

 .و مذاهب انيدانشگاه اد يعلم تيأ** عضو ه
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  مقدمه 

و عمري بـه ديرينگـي    استبحث خداشناسي از جمله قديمي ترين مسائل علوم معرفتي بشر 
به طوري كه در جاي جاي تاريخ زندگي او نمود داشته و همواره دغدغـه اصـلي   ، حيات بشر دارد

  ويژه متفكران و انديشمندان بوده است. ههمه آحاد انسانها ب
موضوع در تاريخ به اعتبارات گوناگون به اقسام و انواع مختلف تقسيم شده است. يكي از  اين

عقلـي و فلسـفي و   ، تقسيم راههاي خداشناسي به سه قسم تجربي و حسـي ، ترين تقسيمات مهم
كه هـر   شوند. چنان مي هاي فوق به اقسام ديگري تقسيمهودي و حضوري است. هريك از راهش

  چندين تقرير و تبيين دارند. يك از اين تقرير ها
كـه قـرآن   اشاره كنـد  ترين براهين خداشناسي  پژوهش پيش رو در نظر دارد به برخي از مهم

تمركـز مباحـث را بـر بـراهين عقلـي      ، بر اين اسـاس  است.، كريم به طور مستقيم بدان پرداخته
امكـان ارائـه    وفلسفي كه شامل ادله متكلمان و فلاسفه است معطوف خواهد داشت. طبيعي است

در يـك كتـاب و حتـي    زيرا ، خداوند در يك مجموعه وجود ندارد مجموعه براهين عقلي شناخت
توان برخي از اين براهين را به نحو مطلوب به سـامان رسـانيد. لـذا بـه ارائـه       نمي چند كتاب هم

  .شود ميگزارشي بسيار مختصر اكتفا 
براهينـي چـون   ، و فلسـفي پذيرفتـه آيـد   هاي شناخت خدا به براهين كلامي اگر تقسيم برهان

قلمرو براهين كلامي حركت و برخي از تقرير هاي برهان وجوب و امكان در ، حدوث، برهان نظم
وجوب و امكان در چندين تقرير و برهـان صـديقين   ، شوند. براهين علت و معلول طبقه بندي مي

  پردازد. مي كه اين پژوهش به آنهااند  براهين فلسفي دسته بندي شده جزو
  : در اينجا تذكر دو نكته لازم است

سـخت اخـتلاف نظـر وجـود     ، . ممكن است در فلسفي يا كلامي بودن برخي از بـراهين 1
صـبغه فلسـفي    ها كاملاًحداقل در برخي از تبيين» ان حركتبره« ،عنوان مثال هب داشته باشد.

دربـاره  بيان متكلم و حكيم ، ي ميان فيلسوف و متكلمولي با توجه به وجه اختلاف مبناي، دارد
  برهان متفاوت است.

كه در صدد نقد و بررسي آنها  چنان، دنبال ارزش گذاري اين براهين نيست ه. اين پژوهش ب2
و  خدا و برخـي ديگـر تـوان اثبـات مبـدأ     نيز نيست. چرا كه برخي از اين براهين تنها توان اثبات 

  برخي صفات او و... را دارند.
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ن براهين خود را بدان منتسـب  فلاسفه يا متكلما آياتي است كه احياناً . هدف اصلي گزارش3
دقت ، زيرا نياز به وقت، لالت آيات نيز چشم پوشي كرده ايملذا حتي از اثبات چگونگي د .اند كرده

  و دفتر ديگري دارد.

  هاي اثبات وجود خدابرهان

  برهان نظم

تاريخي به بلنداي عمـر انسـان    و خداستده بر وجود اين برهان از رايج ترين براهين اقامه ش
، در مراتب و سطوح مختلف آفـرينش  دارد. آدميان از ديرباز با ديدن پديده هاي منظم و هماهنگ

هـر نظمـي   ، نظم وجود دارد در عالم هستي: گفتند مي گرفتند. و مي را نتيجه ناظمي حكيم و مدبر
  پس عالم ناظمي دارد.، نيازمند به ناظم است

ت كـه ابعـاد   تقرير هاي متفاوتي دارد كه هر يك داراي مقدمات و نتايجي اس اين برهان
برهان نظم فقط از طريق خالقيـت بـه دو طريـق    ، كند. به عنوان مثال اين برهان را ثابت مي

  :  قابل بيان است
خـود ربـط مثـل     شـود.  مي از ربط آنها با غرضي حاصلنظم و هماهنگي بين موجودات  الف.

بط همه مخلوقات است. پس خداوند خالق ر تاو خداوند خالق، كاني مخلوق استساير موجودات ام
از ، دليل اينكه از خالق بـودن بـي بهـره هسـتند     هارباب متفرق ب و نظم موجود در مخلوقات است.

  ربوبيت سهمي ندارند.
 .)14: ملك( »الا يعلم من خلق«: خالق هر چيزي عالم به مخلوق خود است. به بيان قرآن ب.

 اگر موجود .عهده بگيرد هو نمي تواند نظم و ترتيب آن را ب ردرغيرخالقي بر مخلوقات آگاهي نداه
نيـز بـه خـالق واحـد      آگـاهي او ، ديگري غير از خالق بخواهد بر اجزاي ذاتي مخلوقات آگاه شود

 سـت. از زمـره  ه در ذات و آگـاهي خـود مخلـوق خدا   آن واسط ك، در اين حال حاصل خواهد شد.
 شـود  مـي  كه ارائه دهنده تدبير خداوند است. پس ربوبيت خداوند واحـد ثابـت   خواهد بودمدبرات 

  .)242ـ238: 1374، جوادي آملي(
با اهـداف   پرورش گياه و...، قرآن مجيد در موضوعات مختلف مثل وجود اسرارآميز سلول

يـات در ايـن   معاد و....به اين امر پرداخته اسـت. برخـي آ  ، صفات، توحيد، گوناگون اثبات مبدأ
  :  ند ازا ترعباموضوع 

ان فــي خلــق الســماوات و الارض و اخــتلاف الليــل و النهــار و « .1
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الفلك التي تجري في البحر بما ينفـع النـاس و مـا انـزل االله مـن      
و  ض بعد موتها و بث فيها مـن كـل دابـة   السماء ماء فاحيا به الار

يـات  رض لآتصريف الرياح و السحاب المسخر بـين السـماء و الا  
  .)164: بقره( »لقوم يعقلون

و مـن كـل    و هو الذي مدالارض و جعل فيهـا رواسـي و انهـاراً   « .2
يغشي الليل و النهار ان في ذلـك  الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 

، 65: ؛ عنكبـوت 33، 30: روم: ؛ نـك 13: رعـد ( »يات لقوم يتفكرونلآ
؛ 172: راف؛ اع84ـ89: ؛ مؤمنون78، 9: ؛ زخرف23ـ22، 31: ؛ يونس61
  .)32: ؛ لقمان79ـ75: انعام

ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هـل تـري مـن    « .3
 »و هو حسير فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئاً

؛ آل 164: ؛ بقـره 5: ؛ جاثيـه 2ـ ـ13، ؛ رعد20: ذاريات: ؛ نك4ـ3: ملك(
 .)21: ؛ روم69ـ11: ؛ نحل90: عمران

الا االله  كان فيهما آلهـة لو من الارض هم ينتشرون ةهآل واام اتخذ« .4
 .)22ـ21: انبياء( »االله رب العرش عما يصفونفسبحان ، لفسدتا

 .)72: واقعه( »اَ اَنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون« .5
افرأيتم الماءالـذي تشـربون ءانـتم انزلتمـوه مـن المـزن ام نحـن        « .6

  .)69ـ68: واقعه( »المنزلون
  تبيين شده است.از راههاي مختلف  ربوبيت خداونده در آيات فوق يجه اينكنت

  )دليل التغير( برهان حركت

بـر اسـاس برهـان     خروج تدريجي شيء از قوه به فعل اسـت. ، حركت، كه مشهور است چنان
زيرا فعليت كمال وجودي براي متحرك اسـت كـه در   ، حركت اين خروج نياز به علت فاعلي دارد

، فاعلي براي اتصاف بـه آن دارد. حـال اگـر علـت حركـت      نياز به مبدأ، دارد. از اين روآن وجود ن
در حالي كه تسلسل علل فاعلي باطـل اسـت.   ، نيازمند به محرِكي است، خود علت، متحرك باشد

خداونـد در داسـتان حضـرت     .)169: 1374، جوادي آملـي ( پس محرِك غير متحركي وجود دارد
  : بيان فرموده است اين برهان را ابراهيم
فلمـا جـنّ عليـه     قنينوكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و الارض و ليكـون مـن المـو   «
قال هذا ربي فلما افل قال لئن  قال هذا ربي فلما افل قال لااحب الافلين فلما راء القمر بازغاً ...الليل

  .)79ـ75: انعام( ...»ةلم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راء الشمس بازغ
خداوند ملكوت آسمان را كه همان مشاهده حاكميت و مالكيت خداوند برجهـان  ، در اين آيات
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بـا   ابـراهيم . اسـت   ارائه كـرده  به ابراهيم، هستي از طريق مطالعه موجودات متغير عالم است
سيد كه همـه  ه راز تغيير موجود به اين نتيج )خورشيد و...، ماه، زهره( گانبيان طلوع و افول ستار

كه وراي ظاهر اين موجودات قدرت ثابتي پنهان است كه هرگز دچار وي دريافت ند. ا اينها مخلوق
از راه نياز حركـت بـه    در حقيقت ابراهيم .)25ـ30: 1360، هو؛ 1411: 3، سبحاني( تغيير نيست

  به اثبات خداوند پرداخت.، فاعل و محرك
چرا كـه در صـورت فقـدان    ، غايت براي حركت استوجود ، راه ديگر قرآن در برهان حركت

اليـه مـرجعكم   « بلكه غيرقابل تحقق خواهد بود. بـه بيـان قـرآن   ، اصل حركت لغو، غايت حركت
  .).8: ؛ علق4: ؛ هود156: ؛ بقره3: تغابن: ؛ نك4: يونس( »وعداالله انه يبداء الخلق ثم يعيده جميعاً

مر مر السـحاب صـنع االله اتقـن    و هي ت جامدةو تري الجبال تحسبها « آيه، بعضي از فلاسفه
به نظر اين دسته از  اند. را اساس برهان حركت دانسته )88: نمل( »انه خبير بما تفعلون كل شيء
است كه در ذات و درون اشياسـت. و از حـدوث تمـام     اين تعبير ناظر به حركت جوهري، فلاسفه

  .)31ـ30، 3: 1373، رم شيرازيمكا( .گويد سخن ميعالم ماده و نياز آنها به خالقي 
به را اشاره  )29: حجر( »يسئله من في السموات و الارض كل يوم هو في شأن« عده اي آيه

  دانند. ميله حركت جوهري مسئ
  : پردازد مي صدرالمتألهين با دو بيان به برهان حركت

  هان حركت از ديدگاه عالمان طبيعي؛بيان بر الف.
  .)11 ،1360، شيرازي( حركت جوهري بيان برهان حركت از طريق ب.

  برهان حدوث

و ، )278، 1: 1358، ؛ جـوهري 131، 2: 1408، ابن منظور( پيدايشبه معناي ، در لغتحدوث 
در ايـن   .اسـت  حـل م وحـدوث مسـتدعي زمـان    ، . در نظر فلاسفهاست ميدر اصطلاح مقابل قد

اگـر نفـس   و  ستند هيولانيازم، اگر صورت باشد، محتاج موضوع، اگر حادث عرض باشد، صورت
بر  نتيجه در وجود نيازمند غيراست.در .)305، 1: 1317، تهانوي( متعلق به جسم خواهد بود، باشد

جهـان نيازمنـد   پس ، هرحادثي نيازمند محدث است، جهان حادث است اساس اين برهان كلامي
فسران و متكلمان به محدث است. برخي آيات كه در بحث از برهان حدوث مورد توجه و استناد م

  ند از.ا عبارت ندا فتهقرار گر
 .)10: ابراهيم( »افي االله شك فاطر السموات والارض«

 .)29: ؛ شوري22: روم( »ومن آياته خلق السماوات والارض«
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  .)164: بقره( ».. لآيات لقوم يعقلون.ان في خلق السماوات والارض«
  .)190: عمران آل( »هار لآيات لاولي الالبابان في خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و الن«
در ايـن آيـه حضـرت     .)56: انبيـاء ( »قال بل ربكم رب السـماوات والارض الـذي فطـرهن   «
  داند. مي خطاب به بت پرستان خداي واقعي را خداي آفريننده آسمان و زمين ابراهيم
از آفريننـده   در اين آيـه بـا طـرح پرسـش     .)60: سوره نحل( »من خلق السماوات والارض«

به اين معنا كه كسي جز ، در صدد سوق دادن كافران به سوي خداي واقعي است، آسمان و زمين
 1خداي واقعي صلاحيت خلق جهان هستي را ندارد.

ت حـدوث عـالم را دليـل بـر وجـود      هاي مختلف با صـراح نتيجه اينكه آيات فوق از را ه
  داند. وند ميخدا

  : ارت است ازعب برهان حدوث يتقريرها ازيكي 

  ولتقرير ا

 برهـان از راه حـدوث اعـراض    سومين راه بيان برهان حـدوث را  تلخيص المحصل خواجه در
..مي بينيم. عامـل مـؤثر در ايـن تغييـر انسـان      .مثل آنچه در تغيير نطفه به علقه و مضغه داند. مي

  .)244: 1407، طوسي( كه خداست، پس وجودي از خارج در او مؤثر است، نيست
همـه اجسـام حـاوي    : گويـد  مـي  زد وپـردا  ميبه اثبات حدوث اجسام  بتدادرقواعدالعقائد اوي 

، هرچيزي كه چنـين صـفاتي داشـته باشـد     اجتماع و افتراق هستند.، سكون، كتحوادثي مثل حر
زيرا هر جـوهري متحيـز   ، باره جواهر نيز چنين استدرپس هر جسمي حادث است. ، حادث است

، حادث اسـت ، و هر چيزي كه خالي از حوادث نباشد، از حوادث نيستو هر متحيزي خالي ، است
  .)62: 1383، ؛ طوسي142: 1407، طوسي( پس كل جواهر حادث هستند

هر حادثي نيازمند بـه  ، عالم حادث است: گويد مي خواجه بعد از اثبات حدوث جواهر و اعراض
  پس جهان نيازمند به محدث است.، محدث است

                                                      
براي آگاهي از معاني مختلف و انواع و اقسام حدوث و اختلاف نظـر هـايي كـه در تعريـف آن      .1

 ةرالتـاج لغ ـ  ةدر، ؛ شـيرازي 305: 11375، كشاف اصطلاحات الفنـون ، الطحانوي: وجود دارد نگ
 ـ، ؛ ابـن سـينا  30- 29، 2: 1365، الدباج ؛ 378، 2، 391، 1: 1426، ؛ لاهيجـي 523: 1، ات شـفا الهي

  .49: 1342، واعظ جوادي
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  تقرير دوم

وهر دو محال است. ، بايد در ازل يا متحرك و يا ساكن باشد، از اجسام ازلي باشد اگر جسمي
  پس مقدم نيز باطل است.

، و ماهيـت جسـم  ، مسبوقيت به غير اسـت ، لازمه حركت: اين است بطلان مقدمدليل اما 
ازل نيز ماهيتش نفـي مسـبوقيت    ني بعد از حصولش در مكان اول است.حصول جسم در مكا

كـه ايـن دو بـا هـم      در حـالي ، . حركت هم به معناي ثبوت مسبوقيت به غير استبالغير است
  شوند. جمع نمي
سكون نيـز بـه معنـاي    ، ر استلازمه اش سكون مسبوقيت بالغي: اين است بطلان تاليدليل 
  اين امر نيز محال است. در آن بود. كه قبلاًاست در مكاني  ثبوت شيء

زيرا عرضي است كه قائم به جسم است. هـر ممكنـي   ، حركت ممكن الوجود است، علاوه به 
  1محدث است. و هر حادثي نياز به محدثي دارد. پس محدثي وجود دارد.

ريشه در قرآن دارد. ، يمجموعه مباحث منقول از برهان حدوث توسط خواجه نصيرالدين طوس
. به آيات ردمعنا دا سعي در تفهيم اين رآني در كلام خودسد خواجه با اشراب ادبيات قر به نظر مي

  : زير توجه شود
يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثـم  « .1

  .)5: حج( »مخلقه و غير مخلقه لنبين لكم و نقر في الارحام ما نشاء الي اجل مسمي... من مضغه
  .)11: فاطر( »...و ما تحمل من انثي واجاًثم جعلكم از تراب ثم من نطفةواالله خلقكم من « .2
  .)67: غافر( »...ثم يخرجكم طفلاً هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة« .3

  همان بيان برهان حدوث محقق طوسي از راه ثبوت اعراض است.، از آيات فوق نتيجه حاصل

  )صديقين فقر و غنا؛( برهان وجوب و امكان

با توجه به تقريرهاي مختلفـي كـه از ايـن برهـان شـده      ، وشيده نيستچنان كه بر اهل فن پ
ست كه بهتـرين برهـان فلسـفي در    پيدا شود. با اصطلاحات و تعابير گوناگوني از آن ياد مي، است

خداشناسي برهان صديقين است و تبيين آن نيازمند مقدماتي اسـت كـه مـا از آنهـا صـرف نظـر       

                                                      
: 1416، طوسـي : بنگريـد بـه  : براي آگاهي از ساير تقرير ها و نيز نقض و ابرامهايي كه در خصوص برهان وجود دارد .1

 .75، 2: 1365؛ مصباح يزدي42: 1356، طباطبايي، 96، 3؛ 65، 3: 1383، ؛ طوسي305: 1399، ؛ طوسي47ـ35
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 75، 2: 1426، ؛ مصباح يزدي42: 1353، يطباطباي( دهيم مياين زمينه ارجاع  و به كتبكنيم  مي
  .)68: 1289، ؛ سبزواري416، 1: 1382، ؛ جوادي331ـ328، 1: 1426، لاهيجي ؛117ـ119 و

 به فلاسفه از راه تقسيم مفهوم فه است.سلااين برهان از براهين معروف ف، كه پيداست چنان
در ، گيرد مي دازند. زيرا پديده اي كه در ذهن قرارپر مي واجب و ممتنع به اثبات وجود خدا، ممكن

ه اي است كه از حـاق  ممكن پديد گنجد. وجود ممكن محل نزاع است. مي يكي از اين سه حالت
تا ، عدم نياز به عاملي از خارج دارد تقاضاي وجود و عدم ندارد و براي اتصاف به وجود وذات خود 

هستي چنين موجودي نشانه وجـود   تي بر او بپوشاند.ج كند و لباس هسآن را از حالت تساوي خار
  هستي بخش است.

هاي جهان نيز ممكن الوجود هستند. پس وجود آنها دليل بر نيرويي خارجي است كـه   پديده
  ها را از حالت تساوي خارج كند و آنها را متصف به وجود نمايد. اين پديده

 مه اش تسلسل است.لاز، دالوجود باشمانند خود موجودات ممكن اين نيروي خارج از ذات اگر
آن موجـود نفسـي    به يك قائم بالذاتي منتهي گردند. پس بايد موجودات نيز باطل است.تسلسل 

  همان واجب الوجود است.
 شود. ي متذكر اين برهان و مبادي آن ميبا طرح احتمالات و پرسشهاي، زير قرآن مجيد در آيات

داوند با نقل اين نظركه آيـا  خ، در اين آيه .)36: طور( »نام هم الخالقو ام خلقوا من غير شيء«
: برهان اين اسـت  كند. بيان مي آن را رد، )معلول بلاعلت( اند وجود آمده هن خدا بدون علت بمنكرا

پس جـواب سـؤال منفـي    ، هر ممكني در پيدايش نياز به علت دارد، همه موجودات ممكن هستند
 است.» هان امكانبر« آيه ناظر به، است. به اين بيان

قـرآن بـا طـرح سـخن     ، در اين آيـه  .)37: طور( »ام خلقوا السموات و الارض بل لايوقنون«
و بطـلان آن شـده   » دور« متـذكر ، انـد  مخلوقات خودشان سازنده خود بوده: گويند مي افرادي كه

 بـر  بايد مقدم بر خـود باشـند. تقـدم شـيء    ، د هستندزيرا مخلوقات به حكم اينكه خالق خو، است
  محال و عين دور است.نيز نفسش 

  كند. مي آننگاهي به پيشينه برهان انسان را متوجه بنيان قرآني ، از سوي ديگر
هـايي در بـاب خداشناسـي    يك قرن پيش از بوعلي سينا برهان معلم ثاني ابونصر فارابي حدود

  وي هـيچ البته د. ارائه داد كه در قرون بعدي الهام بخش شكلهاي نويني از براهين صديقين گردي
 هاي خود را به اين نام نخوانـده اسـت و شـيخ الـرئيس اولـين فـردي بـود كـه نـام         يك از برهان

، 5: 1426، ؛ لاهيجي214: 1407، طوسي( را بر براهين اثبات خدا اطلاق نموده است» صديقين«
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  .)434، 4: 1997، ي؛ طباطباي117: 1382، جوادي آملي، 499: 1442، ؛ لاهيجي54ـ51
بـر اسـاس ادبيـات     تحولي در برهان ايجاد كـرد وآن را ، ن سينا علاوه بر نام گذاري برهاناب

، كـه ذات حـق   وجود آورد. در بيان او تأكيد بر اين بـود  هاي ب قرآن ارائه نمود. لذا گويا برهان تازه
از راه ذات حـق اسـت. بـه بيـان     شـناخت  ، ست. زيرا بهترين راه شناخت حقتنها راه شناخت خدا

و بيان  چهره گشايي از بنيان قرآني دليل فوق، كار اساسي ابن سينا در اين مرحله انتقالي، تر دهسا
...و «: گويد مي كه چنان يه مأثور است.اين حقيقت بود كه اين دليل ملهم از آيات و روايات و ادع

هذا حكـم لقـوم   اقول ، سنريهم آياتنا في الآفاق و الانفسهم، ان مثل هذا اشير في الكتاب الالهي
  .)14: 1407، طوسي( »اولم يكف بربك انه علي كل شئ شهيد...: ثم يقول

 كـه  انـد  كـرده استناد به برخي آيات و روايات ، ندا هكه به برهان صديقين تمسك جستكساني 
  : ند ازا برخي از آنها عبارت

لحق او سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه ا« .1
  .)53: فصلت( »شهيد كف بربك انه علي كل شيءلم ي

 .)18: عمران( »شهد االله انه لا اله الا هو« .2
 .)3: حديد( »هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن« .3
 »ذلك بان االله هو الحق و ان ما يدعون من دونـه هـو الباطـل   « .4

 .)62: حج(
 .)4: حديد( »وهو معكم اينما كنتم« .5
: فـاطر ( »اس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغنـي الحميـد  يا ايها الن« .6

 وند همه مردم را مخاطب قرار داده و بدون اسـتثنا خدا، در اين آيه .)15
نيـز  همه شما محتاج و نيازمند به خدا هسـتيد. در پايـان   : ه استفرمود

 .ه استدانست غني مطلق را مخصوص خداوند
بـاره انفـاق فـي    اين آيـه در  .)38: محمد( »و االله الغني و انتم الفقراء« .7

اما ذيل آيه ، در باره فقر و غني نازل شده است آغاز آيه  است.سبيل االله
خـدا  ، دكن ـ مي اي را ارائه آيه مفهوم گسترده، اسبر اين اس مطلق است.

  داند. مي را غني مطلق و انسان را سرتا پا نياز
بـر ايـن    كنـد.  مـي  انسان پيش از وجود و حـين حيـات   خداوند حكم به نيازمندي، در اين آيه

  انسان در همه ازمنه و در هر شرايطي محتاج است.، اساس
يعنـي نيـاز انسـان در هـر دو جهـان      » الفقر سواد الوجه في الدارين« به بيان رسول خاتم
  .)134، 2: 1360، سبحاني( محفوظ و پيوسته است

 24، سـوره مـريم   42، سوره نجم 48، عنكبوت سوره 47، سوره سباء 47اين مضمون در آيه 



 

ال 
س

نه
 م ـ

مار
ش

 ة
 ـ 35

هار
ب

 
13

90
  

56  

 .)53ـ51، 3: 1373، شيرازي( سوره قصص و... نيز آمده است
: الرحمن( »يسئله من في السماوات و الارض كل يوم هو في شأن« .8

 أموجودات به نحو مسـتمر از آن مبـد  پيام آيه اين است كه تمامي  .)29
آيه كه دلالت بر ايـن  هاي مذكور در  كنند. نشانه فيض مي فياض طلب

بهره بردن از فعـل مضـارع كـه دال بـر     : عبارت است از، كند مي عموم
شـود و   مـي  مضمون عام آيه كه شامل همـه پديـده هـا   ، استمرار است

  اينكه موضوع مورد سؤال و تقاضا در آيه ذكر نشده است.

  نكاتي در باره برهان

  مقصود از امكان در اين بخش امكان ماهوي است. .الف
  شود. مي اين برهان مقيد به موجودات مادي نبوده و با نظر به مجردات نيز ارائه .ب
  .)189ـ188: 1374، جوادي آملي( پردازد مي واجب به اثبات مبدأ اين برهان مستقيماً .د

 95و  64و  49خطبه ، نهج البلاغه( شود مي اين معنا يافت درباره در روايات هم بيانات بلندي
، بايـد افـزود كـه دعاهـاي عرفـه      .)57و 117، 115، 114، 109، 108: تا بي، ابويهب؛ 186و 162و 

.. مملـو از مطـالبي اسـت كـه بيـاني از برهـان       .صـباح كميـل و  ، مناجات شعبانيه، مزه ثماليابوح
  صديقين است.

  برهان علت و معلول

جهـان  : اسـت  بيـان بـه ايـن   ، شـود  مـي  به آن اسـتناد از زمان ارسطو تا امروز  كه اين برهان
ترين قوانين اين جهـان اسـت. عقـل و     واصل عليت يكي از روشن مجموعه اي از علت و معلولها

و ، و به خود قائم اسـت ، رسند كه علت نيست مي ند كه اين سلسله سرانجام به وجوديا نقل برآن
  عين هستي و وجود بي پايان و واجب الوجود است.

ام هم  ام خلقوا من غير شيء«: مثل، فرموده است قرآن در موارد بسياري به اين حقيقت اشاره
: پرسد مي از سوره طور 36 ـ43خداوند در اين آيه و آيه: اين است توضيح آيه .)35: طور( »خالقون

  ند؟ريا خالق خو اند آيا آنها بدون علت و سببي خلق شده
علت آفريـده  يا بدون : نيست و از سه حالت خارج، جهان مخلوق و حادث است، به تعبير ديگر

 ليا وجودي ازلي و ابدي علت اوسـت. عقـل احتمـال او   ، يا خود علت وجودي خويش است، شده
لازمـه اش تقـدم   ، معلول خود باشـد اگر چيزي بخواهد  داند. و دوم را واضح البطلان مي )صدفه(
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 پس احتمال سـوم صـحيح اسـت    است. )ورد( »عدم« و» وجود« و مستلزم اجتماع، بر نفس ء شي
  .)73ـ70، 3: 1373، م شيرازيمكار(

سنريهم آياتنـا فـي الآفـاق و    « آية، آيه ديگري كه دلالت بر برهان علت در قرآن مجيد دارد
  .)66، 3: 1303، سينا ابن( است» في انفسهم

  برهان فطرت

تواند به صورت جزئي و از طريق تزكيه و شهود شخصـي   مياين برهان چون مقدمه نخست 
، جـوادي آملـي  ( مورد توجه قرآن قـرار دارد ، تي خاص در فرد و جامعه داردو اثر تربي، تأمين شود

  .)295ـ290: 1382
يا حالت غير اكتسـابي  ، ايجاد و خلقت ويژه، آفرينش، ابداع، اختراع، به معناي آغازفطرت واژه 

گـي   فطـرت آن ويـژ  ، در اصـطلاح  .است كه ذات انسان از هنگام تولد با آن تكـون يافتـه اسـت   
همگاني و ثابـت اسـت و بـه نـوعي بـه      ، غيراكتسابي، انساني است كه تكويني و بديهيخودآگاه 

  شود. مي ق متعالي و بعد انساني مربوطحقاي
قسـم نخسـت    ».بعـد گرايشـي  « و» بعد شناختي«: ت در ماهيت خود داراي دو بعد استفطر
حقيقـت  دوم مربوط به كشش و ميـل  و قسم ، شود مي »فطرت دل« و» فطرت عقل« مربوط به

، مطهري( خلاقيت و ابداع و عشق و پرستش است، ي خواهيجمال و زيباي، خير و فضيلت، جويي
  : شود كه مي امور فطري به اموري اطلاق، بر اين اساس .)74ـ78: 1386

هرچند در كيفيت از نظر شدت و ضـعف  ، در همه افراد نوع يافت شود: اولاً
  متفاوت باشد.

  باشد.در طول تاريخ ثابت : ثانياً
يادآوري و جهـت  ، نيازي به تعليم و تعلم نداشته باشد. هر چند تقويت: ثالثاً

  دادن آن نياز به آموزش دارد.

  فطرت در قرآن

سيزده بار در قرآن كريم تكرار شده و در همه آيات به معناي ابداع و آفرينش بدون » فطر« واژه
تنها در مـورد انسـان مقـارن بـا ديـن و      » ةفعل« بر وزن» فطرة« واژه سابقه قبلي به كار رفته است.

  :  معطوف به دين كاربرد داشته و توجه ويژه انسان را به حقائق جلب كرده است. بر اين اساس
  دهد. مي ت نوع انسان را پوششفطر: اولاً
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  نيست.و اكتسابي  حقيقتي است كه در باطن انسان تعبيه شده: ثانياً
  است. اين امر ثابت و تغيير ناپذير: ثالثاً

  : به سه معناست در اينجا فطري بودن
بلكه بـه  ، نياز به تلاش و كوشش ندارد، خدا . مراد آن است كه عقل براي تصديق به وجود1
دند. پس خداي بـي نيـازي وجـود    فهمد كه وجود انسان و همه پديده هاي عالم نيازمن مي آساني
  كند. مي برآورده كه نياز آنها را دارد

، عمق دل با عطف توجه با، كه دل انسان كه ارتباط عميقي با آفريننده داردمراد اين است  .2
مه چيز بريده شد به اين رابطه پي خواهد برد. هرچند عموم مردم تنها هنگامي كه توجهشان از ه

  كنند. مي به اين رابطه قلبي توجه، اسباب قطع شد و اميدشان از همه
انسان به حسب فطرت خود طالب پرستش خـدا  اينكه خداپرستي يك گرايش فطري است و  .3

  .)120، 3: 1373، ؛ مكارم شيرازي28ـ27، 3ـ1: 1384، مصباح( و خضوع و تسليم در برابر اوست
 مسلم است كه فطري بودن به معناي اول و دوم به معناي ميل و اراده اسـت و مسـتقيماً  

، مصـباح يـزدي  ( اسـت  ودن به معناي سوم نوعي شناختربطي به شناخت ندارد. اما فطري ب
  .)37ـ36، 1426

انسان چنان آفريده شده است كه در اعمـاق قلـبش رابطـه    ، به بيان مرحوم علامه طباطبايي
زيـرا در  ، كنـد  مـي  اين رابطه را شهود، به اعماق قلب خود توجه كندوي وجودي با خدا دارد. اگر 

اي از علم حضوري  درجه، د دارداي از مرتبه تجر رسيده است كه معلولي كه درجه فلسفه به اثبات
از آنجا كه خدا علت العلل و  .)235: 1404، يطباطباي( به علت هستي بخش خود را خواهد داشت.

مرتبـه اي از علـم   ، نفس انساني كه مرتبه اي از تجـرد دارد ، خالق موجودات از جمله نفس است
  ناميد.معرفت فطري توان  مي حضوري به خداوند را نيز دارد. اين امر را

  : چند از برهان فطرت سخن گفته است از جمله قرآن در مواردي
فطرت االله التي فطر النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله ذلـك       فاقم وجهك للدين حنيفاً« الف.

  .)30: روم( »الدين القيم و لكن اكثر الناس لايعلمون
ست. يعنـي اينكـه مـن    تفسيري براي جمله قبلي ا» االله.. فطرت« ند كه جملةمفسران معتقد

، و ملازم آن باش كه فطرت تو اقتضا دارد، به سوي دين معطوف كن توجه خودت را دقيقاً، گفتم
  ».لاتبديل لخلق االله«: خدايي است كه تغيير پذير نيستاين سنتي : فرمايد بعد مي

 دستور به خداپرستي كه ريشه همه احكام فطري است. همه احكام دين، بر اساس اين تفسير
  نيزحكم فطري است.، دين اسلام است
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 .واژه فطرت در قرآن به معناي آفـرينش و ابـداع مخلوقـات اسـت    ، به بيان علامه طباطبايي
ذاشـته  و از معرفت خويش در فطرت آنان وديعت گ .خداوند متعال آدميان را بر فطرت ديني آفريد

، يطباطبـاي ( برجسته كرده اسـت  شانبالا رفتن ايمان هاي فطري آنان را بر شناخت خدا وو توانايي
1997 :7 ،197(.  

ان الـدين  «: اسـلام و تسـليم اسـت   ، در تفسير ديگري مراد از ديني كه مطابق فطرت اسـت 
انقيـاد  ». الاسلام هو التسليم«: اي تسليم استاسلام هم به معن .)19: آل عمران( »عنداالله الاسلام

  ت احكام فطري باشند.در برابر حكم خدا امري فطري است. نه اينكه جزئيا
پس مقصود از فطري بودن همان گرايش فطري است. با وجود گرايش بايد نوعي بينش هم 

  .)36ـ35، 3ـ1: 1384، مصباح( در كار باشد. پس شناختي هم هست
، واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علـي انفسـهم السـت بـربكم    « ب.

او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبـل و  ، انا كنا عن هذا غافلين م القيامةان تقولوا يوقالوا بلي شهدنا 
  .)172: اعراف( »من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون كنا ذرية

شـود كـه هـر     مـي  مفسران در تفسير اجزاي اين سوره اختلاف نظر دارند. اما از آيـه فهميـده  
السـت  «: گونه تعبيـر كـرد   كيفيت آن اين توان از مي كه اني نسبت به خدا نوعي معرفت داردانس

گو به گونه اي اسـت كـه در فـرداي قيامـت     و . اين گفت»بلي شهدنا «: آنها پاسخ دادند، »بربكم
  عذري براي عدم شناخت ربوبيت وجود ندارد.

شود. مؤيد سخن دسته اي از روايـات   نمي چنين مكالمه اي جز با حضور و شهود قلبي حاصل
 »فعرفهم و اراهم نفسه و لولا ذلك لم يعرف احد ربه«: فرمايد مي است كه مثل كلام امام باقر

در  امـام صـادق   يا آنچه در تفسير علي بن ابراهيم قمي آمده است كـه  .)13، 2: 1430، كليني(
  .)340، 8: 1997، يطباطباي( آري: ميشود ديد؟ فرمودخدا را  آيا عيناً: كه پرسيد مسكان ابنجواب 

باره خدا معرفت شخصي است. معرفت شخصي در، راد از اين معرفتم: گويد يم استاد مصباح
پس آيه در صدد آن است تا  قلب جاي دارد. درنيز علم حضوري  حضوري امكان ندارد.جز با علم 

  فطري است. خدا در دل انسانها جاي دارد و شناخت: بگويد
ان شـأني از شـئون   انس ـ، ست. بر اساس سـخن ملاصـدرا  اين سخن برآمده از كلام ملاصدرا

كـه   اندازه ظرفيت خود داراسـت اي از علم حضوري را به  بارقه، بر اين اساس واجب الوجود است.
همزمان با وابستگي ، كند مي هرگاه مفاض ذات خود را شهود همراه با وجودش افاضه شده است.

علـي  ي فيـاض  كند. پس علم حضوري معلول به علت از سو مي خود را با مفيض شهود، و ارتباط
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افاضه شده است. هرچند آدميان به دليل شـدت نـور آن از ادراك    همراه با آفرينش وي، الاطلاق
، انسان معلول خداسـت ، ي خود معرفت دارند. بنا بر ايناما به اندازه تواناي، توان هستندكامل آن نا

ايـن  دارد.  و هر معلولي به علت خود علم حضوري دارد. پس انسان نسبت به خدا علـم حضـوري  
  .)114ـ113، 1: 1360، شيرازي( به صورت فطري در نهاد او قرار داردعلم 

هرمعلولي چون رابـط  : گويد مي پذيرد و مي ي را با بيان ديگريعلامه طباطبايي برهان صدراي
پس بـدون علـت خـود هـيچ     ، و وابسته به علت خويش است و در حد ذات خود نياز به علت دارد

  .)114ـ113، 1: 1360، شيرازي( تقوم وجودي ندارد
زيرا رقيقت همان حقيقت است. ، هر معلولي علم حضوري به علت خود دارد، از سوي ديگر

بايد از ناحيه علت آن همراه با وجودش افاضه ، پس اگر اين علم حضوري معلول به علت باشد
در اين آيه خداوند : گويد مي كند و مي شده باشد. علامه استدلال خود را ذيل آيه ميثاق تكميل

سـت. وقتـي   چون اشهاد هر چيزي علم حضوري بر مشهود ا، انسانها را بر نفسشان گواه گرفت
از  .خواهد حقيقت خود وي را بـه او نشـان دهـد    مي در واقع، گيرد كسي را بر خودش شاهد مي

 ـ  ، آنجا كه نفس هركسي از جهاتي به غير خـود ارتبـاط و تعلـق دارد    ق خداونـد بلافاصـله متعل
بـدين صـورت    .»بلي شـهدنا «: همگي گفتند .»الست بربكم«: شهادت را روشن نمود و فرمود

 حجت را بر همه آدميان تمام كرد. لـذا هـيچ عـذر و بهانـه اي ازآنهـا پذيرفتـه نخواهـد بـود.        
  .)311ـ314، 8: 1997، يطباطباي(

، شـود  مـي  شـناخته علاوه بر اينكه اصل وجود خدا ، آيه اين است كه در اين شهود پيام ديگر
  دارد.» الست بربكم« شود. بر اين اساس تعبير به مي نسبت به صفات نيز معرفت حاصل

فطـرهم علـي   « يعنـي در سوره روم و آيه ميثاق و سـوره اعـراف آمـده اسـت     اين مطلب كه 
و هم ربوبيتش را و هـم  ، لازمه يگانه پرستي اين است كه هم خداي موجود را بشناسد .»التوحيد
 »انـه ربهـم   فطـرهم علـي معرفتـة   «: اسـت  اين است كه در روايت آمده را. رستش بودنشقابل پ

استدلال به آيه بيانگر يك برهان عقلي با توجه به علم ، بر اين اساس .)279، 3: 1362، مجلسي(
  حضوري خواهد بود.

ميان عشق به كمال مطلق در همه آد: گويد مي دهد و مي امام خميني نيز همين برهان را ارائه
لـق  پس معشوق مطلق و مجذوب مط، و همه انسانها عاشقِ كمال حقيقي و مطلق اند، وجود دارد

  .)183ـ184: 1364، ؛ امام خميني184ـ183: 1381، امام خميني( نيز بايد وجود داشته باشد
فاذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصـين لـه الـدين فلمـا     « در آيات، اين آياتقرآن علاوه بر 
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و اذا غشـيهم مـوج كالضـلل دعـوااالله     « و آيـه  .)65: عنكبـوت ( »الي البراذا هم يشركون نجاهم
 »مخلصين له الدين فلما نجاهم الي البرفمنهم مقتصـد و مـا يجحـد بĤياتنـا الا كـل ختـار كفـور       

  1نيز متذكر فطرت است. )32: لقمان(

 جمع بندي

انسـان مباحـث جديـد و     جـوگر  امروزه دانش كلام جديد به سبب ذهن جست، مي توان گفت
مراتب توحيد و اقسام ، و صفات او اسما، وجود و حضور خداوند، ت خداتري از شناخ مسائل پيچيده

 و در كنار شبهات فراوان تقريرها و تبيينهاي مناسبي نيز ارائه داده اسـت.  وحدت و...مطرح ساخته
، آمده اسـت  ب و منابع پيشينياناما مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود كه بسياري براهين كه در كت

رهيافت نـو بـه تجربـه گذشـته و      هست.گوي بسياري از شبهات جديد نيز پاسخ، قرآن نهاد بوده
  تواند سودمند باشد. پيشينيان ميمنابع فراهم آمده از تلاش 

  

                                                      
فلسفه و عرفان براي اثبات وجود خداونـد و شـناخت او جـل جلالـه     ، براهين ديگري درحوزه كلام 1.

، 3: 1384، مصباح يزدي ؛249ص : 1374، ؛ جوادي آملي53-54: 1362، نراقي: ارائه شده است. نك
  .182، 2: 1360، سبحاني ؛124-132
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